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برخى آثار منتشر شده شيدايى
آدم هاى بيرون از صحنه 

اگرچه شهرام شيدايى شاعر پركارى 
ــاب نمى آيد، اما به اعتبار همين  به حس
ــده بايد او  ــعرهايى كه از او منتشر ش ش
ــن و تاثيرگذارترين  ــى از مهم تري را يك
ــمار آورد. جهان  ــاعران دهه 70 به ش ش
ــيدايى براى مخاطبان شعر  ــعرى ش ش
ــناخته  امروز داراى جايگاهى معتبر و ش
شده است. اما به هر دليلى، از جمله اين 
ــده كه او خارج از  حرف هزاربار گفته ش
ــه گير و منزوى بود، در مورد  اثرش گوش
ــعرى اش سكوت شده؛ يا  او و جايگاه ش
ــه با بسيارى  ــت كم در مقايس اينكه دس
ديگر از شاعران معاصر به او بسيار كمتر 
از آنچه ضرورى است پرداخته شده است. 
ــعرى كه در دهه  در ميان كتاب هاى ش
ــده اند، با جرات مى توان از  70 منتشر ش
ــيدايى به عنوان نمونه هايى  شعرهاى ش
ــان و قابل اعتنا نام برد. شعرهايى  درخش
ــز داراى خط و ربط  ــش از هرچي كه بي
ــان هستند و  مشخص تفكرات شاعرش
ــاعر را مى توان در هر شعرى  ايده هاى ش
ــروده است پى گرفت. اولين كتاب  كه س
شعر شيدايى در سال 1373 با نام «آتشى 
براى آتشى ديگر» و به صورت ناشر مولف 
ــد. پس از شش سال و در سال  منتشر ش
ــعرش با عنوان  1379 او دومين دفتر ش
«خنديدن در خانه اى كه مى سوخت» را 

توسط نشر كلاغ منتشر كرد. 
ــعرهايش، در  ــيدايى به جز ش اما ش
ــز داراى فعاليت هاى  ــوزه ديگر ني دو ح
قابل توجهى است. از جمله در ترجمه هايى 
ــده است. ترجمه هاى  كه از او منتشر ش
شيدايى نمونه هاى قابل اتكايى از ترجمه 
شعر محسوب مى شوند. او در سال1376، 
كتاب «بلكه داها ديينمه ديم: شايد ديگر 
ــم» صالح عطايى را به همراه  نتوانم بگوي
ــط نشر تهران  چوكا چكاد ترجمه و توس
صدا منتشر كرد. در همين سال ترجمه 
ــا  ــد. او «آدم ه ــر ش ــرى از او منتش ديگ
ــواوا شيمبورسكا را نيز با  روى پل» ويس
ــر مركز به  همراهى چوكا چكاد و در نش
چاپ رساند. از ديگر ترجمه هاى او كتاب 
ــما»ى اورهان ولى  «رنگ قايق ها مال ش
ــال1383و توسط نشر  ــت كه در س اس
ــد. همچنين پس  كلاغ سفيد منتشر ش
ــيدايى، ترجمه ديگرى از او با  از مرگ ش
ــى جاودانى» در  عنوان «گيلگمش در پ
سال 1389 منتشر شد. اين كتاب ترجمه 
ــعار مليح جودت انداى شاعر قرن 20  اش
ــيدايى در ادامه كار بر  تركيه اى است. ش
ــعرهايى نيز از  ــاعران تركيه، ش روى ش
اوكتاى رفعت به فارسى برگردانده بود. او 
در زمان حياتش علاوه بر ترجمه شعر، به 

ترجمه داستان و رمان نيز پرداخت. 
اما در ميان آثار شيدايى، به جز شعر 
و ترجمه، مجموعه داستان هايى از خود 
ــتان  ــود. مجموعه داس او نيز ديده مى ش
«پناهنده ها را بيرون مى كنند»، در سال 
ــر شد  ــر كلاغ منتش ــط نش 1379 توس
ــانى  و همچنين كتاب «ثبت نام از كس
ــده اند» كه شامل  ــتى نش كه سوار كش
داستان هايى از شهرام شيدايى، عليرضا 
ــت در سال1379  حسينى و ديگران اس
ــر كلاغ به چاپ رسيد. اين  ــط نش توس
ــهرام  ــش ش ــتان به كوش مجموعه داس
ــده بود. همچنين در  شيدايى منتشر ش
ــاى بيرون از  ــال 1389 رمان «آدم ه س
صحنه» احمد حمدى تان پنار با ترجمه 
ــارات  ــط انتش ــى توس ــلان فصيح ارس
ــيدايى كار  ــر شد. ش كلاغ سفيد منتش
ويراستارى اين كتاب را انجام داده بود. به 
جز اين، شيدايى ويراستار كتاب ديگرى 
ــت. «كتاب عجايب» نوشته  نيز بوده اس
شروود اندرسن را روحى افسر به فارسى 
ترجمه كرده و شهرام شيدايى ويراستار 
ــط  اين كتاب بود. «كتاب عجايب» توس

نشر نيلوفر منتشر شده است. 

نقطه ضعف

شيدايى، آماتورِ حرفه اى 
از اتفاق هاى مهمى كه ممكن است بيفتد 

«از اتفاق هاى مهمى كه ممكن 
ــت كه در  ــت بيفتد اين اس اس
ــود و كسى شروع كند به  باز ش
گفتنِ يك داستان، بدونِ مقدمه، 
تو هم نمى دانى موضعت چيست 
و حتى ديگر نمى دانى مشغولِ چه كارى بوده اى و حالا شنونده هم نيستى، 
جريانى يك طرفه دارد ادامه پيدا مى كند، نه اين كه داستانش جذاب شيرين 

يا از اين حرف ها باشد، نه تو اصلا گوش نمى دهى
ــت بيفتد اين است كه تو بدونِ اينكه  از اتفاق هاى مهمى كه ممكن اس

بدانى داستانى را شروع به نوشتن مى كنى...»
شيدايى شاعر، «بدون مقدمه» و « بدونِ اين كه بداند» شروع به نوشتن 
داستان مى كند. او داستان  نويسى را با تاكيد بر اين گزاره كه «نوشتن داستان 
ــيدايى در 25داستان تنها مجموعه  ــت.» آغاز مى كند. ش امرى بديهى نيس
ــتانش؛ «پناهنده ها را بيرون مى كنند» بيش از آن كه به سبكِ معمول  داس
ــت. بيشتر  ــتان درگير اس ــد، با مفهوم داس جريان هاى ادبى موجود بنويس
داستان هاى او، داستان در داستان اند. يعنى اشارات مستقيمى به روند نوشتن 
دارد. و حتى برخى داستان ها روايتى است از نوشتن: نوشتن درباره نوشتن. 
ــده و در عين حال از درون تخريب  ــتان هاى او با محتوا يكى ش فرم در داس
ــتان از درون ويران مى شود تا از اين طريق امكانات داستان يا  مى شود، داس
فلسفه داستان بسط داده شود. تا مقاومتى شكل بگيرد در برابر وسوسه و شور 
توسعه و شكوفايى ادبيات كه گفتمان مستقر دهه هفتاد است. در داستان هاى 
ــيدايى نوشته هاى بسيارى هست كه راجع به نوشتن است؛ اين كه اساسا  ش
ــود: «هوا و خانه مهم است و اين كه  ــتان چطور و براى چه نوشته مى ش داس
موضوعى نباشد مهم است، مهم است، عددِ چهار وقتى زير صفر منفى مى شود 
و سطحِ آبِ تنها رودخانه شهر يخ مى بندد مهم، مهم، برفى كه روى درخت ها 
ــريع  و خيابان ها و پياده روها و خانه ها... خُب حالا من، آن را در يك روزِ – س
وصف اش كن تا ادبيات چى ها، اديب  ها، آن ها كه هنوز اميدى به ادبيات دارند، 
ــك روزِ- كارش را تمام كن، بهارى! دل انگيز، وجدآور،  ــه گل و بلبل، - در ي ب
ــورانگيز، ... و ناگهان زباله دانى بزرگى به نام بالزاك را مى آوريم كه اوصاف  ش
شيرينمان را شيرينتان را سرازيرِ او كنيم، پس براى چه جهانى اش كرده ايم، 
بالزاكِ بزرگ، بزرگامردا! بزرگت كرديم تا فضولاتِ صددرصد طبيعى مان را، 
ــتى مان را در آشغال دانى صددرصد طبيعى و بزرگ تو  طبيعى مان را، رئاليس

بريزيم و جاى هيچ گله اى نيست و نه توهينى در كار... 
اى پلاستيكِ تجزيه ناپذيرِ به طبيعت برنگردِ مساله سازِ ضدِ ادبياتِ اميد 
به ادبيات ندارِ – يارو! تو، من، يكى، بارتلمى، هنتكه- جانِ مادرت ديگه اسم 

رديف نكن...» 
ــعه حاكم بر فضاى  ــيدايى نشان مى دهد كه به گفتمان توس شهرام ش
ادبيات، اميدى ندارد، يا دست كم با ترديد به آن نگاه مى كند. از اين رو مقاومتى 
دو سويه را آغاز مى كند: نه به نوشتنِ «داستان ها» تن مى دهد و نه متن ها و 
نوشته ها را داستانى مى كند. به عبارتى تاكيد بر زبان را تاب نمى آورد، در عين 
حال به آن جريانى هم نمي پيوندد كه تلاش مى كرد تئورى را داستان كند. از 
همين روست كه ادبيات ما «شيدايى» و داستان هايش را ناديده مى گيرد. در 
داستان هاى او امر نو متولد مى شود. به اين معنا كه نوشته نمى خواهد داستان 
ــود. از اين رو ادبياتِ  ــود و از سوى ديگر داستان نيز نمى خواهد نوشته ش ش
شيدايى با فاصله گرفتن از صورت هاى مستقر زمانه اش به بازتوليدشدن نيز 
ــت داستان هاى زبان گراى پست مدرن و نه نگاه  تن نمى دهد. پس نه آن دس
اهلى و رام شده كارگاهى اخير هيچ نسبتى با ادبيات او پيدا نمى كنند. شيدايى 
در/ از حوزه خصوصى نمى نويسد. داستان هايش در فضاى بيرونى هم روايت 
نمى شود، ادبياتِ شيدايى در «خارج» اتفاق مى افتد: خارج از گفتمانِ موجود. 
از اين رو از نوشته چشم پوشى كرده و بر فرآيند نوشتن تاكيد مى كند. و اين 
امر در تكنيكِ او؛ تكرار و وقفه نيز خود را نشان مى دهد. نااميدى شيدايى از 
وضع موجود، محرك اصلى اش براى مقاومت مى شود: او در شعر و در داستان 
از آماتوريسم دفاع مى كند و در داستان آخرِ «پناهنده ها... » دست خود را رو 
مى كند: «من بيشتر داستان هايى را دوست داشته ام- خيلى كم نمونه شان را 
ديده ام- كه خودِ داستان نباشند موادِ يك داستان بوده باشند، داستان هايى 
ــتانى را براى ذهن من در ذهن من  ــان هزاران موادِ داس كه بعد از خواندنش
ــت به رغمِ  ــتان هايى كه ممكن اس فراهم مى كردند به وجود مى آوردند، داس
ــتان نبوده باشند چون شروع نمى شدند ادامه  ــان داس خيلى از داستان نويس
ــروع مى شدند ادامه پيدا مى كردند  پيدا نمى كردند پايان نمى گرفتند ولى ش
ــتان هايى كه از «داستان» بودنشان خودشان خسته  پايان مى گرفتند، داس
مى شدند... داستان هايى بوده اند كه نمى خواسته اند تبديل به داستان شوند، 
داستانى بوده اند كه همه بهانه هاى قبلى را از دست داده بودند خواسته بودند 
كه از دست بدهند... داستان هايى كه «مى خواستند» از رمقِ اين كه از جايى 
ــروع شوند بيفتند ولى از جايى شروع مى شدند، ولى مهم بود كه بى رمق  ش
شروع شوند... داستان هايى كه براى داستان شدنشان هيچ فعاليتِ جان كاهى 

نمى كردند، شايد خودِ «همين» يكى از اينهاست يا مى تواند باشد...» 
ــهرام شيدايى برخلاف ادبيات اخير ما كه تابعيت نهادى را پذيرفته و  ش
مكان نوشتن را تسخير كرده ، نويسنده اى بى تابعيت است كه اساسا مفهوم 
مكانى را كنار گذاشته تا با تاكيد بر بى جايى و در انزواى فردى، دست كم از 
امكان پذيرى «ادبيات» و سوژگى «نويسنده» دفاع كند. از اين رو ادبياتِ او در 

طردشدگى و با اخلال در منشا روايت شكل مى گيرد. 
ــت همان طور كه رانسير مى گويد، ادبيات با طردشدن و در جايگاه  درس
تبعيد شكل خواهد گرفت، با دستكارى و تخطى در نظام زمانى/ مكانى كه 
به خلق منزلت مى انجامد. شيدايى همچنين در ادبيات نيز در يك مكان-فرم 
مستقر نمى شود، او در بين شعر و داستان در رفت وآمد است و در هر دو حوزه 
ــدگان و فراموش شدگان  بر آماتور بودنش تاكيد مى كند و از جايگاه طردش
مى نويسد. اين است كه تم بسيارى از داستان هايش نيز همين «فراموشى» و 
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صفحه 8 شعر و شيدايى، يادداشت هايى درباره آثار شهرام شيدايى

صفحه 9 كمى بزرگ تر از تمام جهان، گزيده اشعار فرناندو پسوآ

صفحه 10 نگاهى به كتاب هاى تازه، «استانبول» پاموك، «من و بوف كور» و ...

ــاعر بزرگى شعرش را تنها از يكه  «هر ش
ــق مى كند. معيار  ــاعرانه خل گزاره اى ش
ــد او به  ــت كه تعه عظمت او حدى اس
ــا بتواند تكلم  ــد ت يكگى آن چنان باش
ــاعرانه خود را تماما در بطن آن حفظ  ش
كند. گزاره شاعر ناگفته به جا مى ماند. نه هيچ يك از تك شعرهايش، نه مجموعه 
ــعرى از تماميت يكه گزاره اى  همه آنها، همه اش را نمى گويد. با اين حال، هر ش
شاعرانه سخن مى گويد، و در هر آن، آن گزاره را بازگو مى كند. از مقر گزاره موجى 
بر مى خروشد كه در هرآن، تكلم او را چون تكلمى شاعرانه به حركت وامى دارد. اما 
آن موج، هر قدر هم كه از مقر خود دور دورتر برود، در خروش خود، كارى مى كند 

تا جنبش تكلم به آن منشا بيش از پيش پنهان پس بنشيند.» مارتين هايدگر
شهرام شيدايى شاعر بزرگى بود يا نبود، خروش يكه گزاره ناگفته اش، در عين 
پنهان ماندن منشا، زمانه اى را افشا مى كرد كه ديگر شعر را به خود نمى پذيرفت 
ــد. زمانه اى كه برخلاف نقل قول  ــعر بود كه پذيراى زمانه مى ش و در واقع اين ش
هايدگر، شاعر نه موصوفى براى صفت «بزرگ» بود، نه معيارى براى «عظمت» 
به دست مى داد. زمانه، از مواجهه يا مراجعه به شعرش عظمتى را نمى يافت كه 
به عكس، «مقر شعر» ضعف فزاينده را از خود پس مى زد. گزاره ناگفته اى در كار 
نبود. شعرهاى ناگفته را گزاره هاى گفته و بازگفته توجيه مى كردند. از سرودن شعر 
عظمتى حاصل نمى آمد. بلكه برعكس، تدريجا «ضعف»، «ناتوانى» و «ناتمامى» 
مهم ترين دلايل وجودى شعر بود. و هست. فرآيندى كه بعدها يا «گزاره ناگفته» را 
با شعرهاى ناگفته تاخت مى زند يا با هيسترى پايان ناپذيرى گزاره گفته را جايگزين 

ــه كتابى كه هيچ عظمت-طلبى را اقناع نمى كند،  ــيدايى فقط با س مى كند. ش
دريافته بود كه به اقتضاى عصر سازندگى و بازسازى، سعادت و لذت جز در عرصه 
زندگى خصوصى معنادار نخواهد بود. محمد مالجو، سيماى دهه 70 را در عبور 
از جامعه سياست زده دهه 60 به سمت جامعه اى اقتصادزده ترسيم مى كند. لذت 
و موفقيت، در چنين فضايى بيش از آنكه در مقاومت و دفاع از «امر نو» مجالى 
ــگاه «امر آشنا» است. «مدت هاست  براى بروز پيدا كند، ماحصل كرنش در پيش
كه شعرم را به جاى آدم ها / براى كتم كه روبه رويم آويخته مى خوانم.» سياست 
شعرى شيدايى در اين دو سطر به خوبى عينى و علنى مى شود. گو اينكه در جايى 
ديگر، «من شعرى» به خود تلقين مى كند كه «حواسم هست كه به جاى چند 
مرده بايد فكر بكنم.» چشمپوشى از آدم ها و حرف زدن با كت آويزان، طنينى از 
«آى آدم ها» و «قباى ژنده اى» دارد كه فارغ از صناعات تلميح و تضمين يا تقديم 
شعر به بايگانى تاريخ ادبيات، در كمال حواس پرتى همه ردپاها را پاك مى كند. 
شعر شيدايى مملو از اشيا قراضه است. فولكس واگن، تختخواب فنرى، چراغ قوه 
و تانك. اشيايى دهه شصتى كه در نوستالژياى نثر داستانى معاصربه فتيشيسمى 
روايى قلب ماهيت پيدا مى كند. شيدايى در شعرهايش نه تمايلى به عمليات نجات 
انسان و ستايش از نجات دهندگان داشت و نه تسليم بيمارى وداع با نحو و سخن 
گفتن با پروانه ها شد. شايد تنها بازى زبانى در دو مجموعه شعر منتشر شده از 
 I» باشد. بچه ها در ميان آشغال ها، به «I shall» ــغال» و او، تجانس آوايى «آش
shall» برمى خورند و شايد گزاره ناگفته شعر، در مكالمه با خودش، همين لفظ 
آشغال باشد. وقتى آدم ها عوض مى شوند و به دنبالش كلمه «من» حذف مى شود، 
باقيمانده ها چيزى بيش از آشغال نخواهند بود. شعر، آشغال است. آشغال ها بيش 

از آنكه دورريختنى باشند، حامل نوعى مقاومت اند. آشغال، شيئى است كه رابطه 
ــت به  ــان كرد و درس ــتفاده نخواهد بود. نمى توان استفاده ش ما با آن در حد اس
همين دليل دور ريختنى اند. آشغال ها را دور مى ريزيم، چون از حد معينى بيشتر 
نمى توان به آنها نزديك شد. شيدايى به رغم معاصرانش نه زباله ها را در بين شعرها 
ــراغ گرفت. اساسا نه جست وجو  ــت وجو كرد و نه شعرها رادر تل زباله ها س جس
مى كرد، نه سراغ مى گرفت، فقط پرسه زن ويرانه، خرابه ها و مخروبه هايى بود كه 
شعر-زباله ها فراخوان آن مى شدند. براى شعر-زباله فراخوانى در كار نيست. آنها را 
دور مى ريزند. هر چند خيلى هم دور نمى روند. پاك نمى شوند. فقط با جابه جايى، 
ــان بين ما، بدن ما و خودشان فاصله ايجاد مى كنيم. و  با از اين جا به آنجا بردنش
شيدايى باز هم برخلاف نقل قول هايدگر معيار شعر را آشغال مى دانست. با ارجاع 
ــعرى كه  دوباره به نظر محمد مالجو، مى توان اين طور نتيجه گيرى كرد كه «ش
ــت زده مورد استفاده قرار گرفته  ــت» آن قدر در منويات زندگى سياس زندگى اس
بود كه در زمينه اقتصاد زدگى دهه 70 چيزى براى استفاده و مفيد بودن در آنها 
به جا نمانده بود. از آنجا كه قوت و فايده اى در شعر نبود، حركت، از بيرون به درون 
نبود. زباله ها را از درون به بيرون بايد برد. براى همين هم، بچه هاى پرسه زن شعر 
ــيدايى وجود زبان، خانه و بازى را انكار مى كنند. آنها از اعتراض و تظاهر هم  ش
دست مى كشند و فرار مى كنند. اگربلااستفاده بودن شعر حركت از درون به بيرون 
ــيدايى به سرودن و نوشتن از/ با زبان و خانه و بازى تن نداد.  را اقتضا مى كرد، ش
تنش را داد. در مقصد نهايى، در مقر شعر، دهان كه محل غذا و هواست، تغيير 
شكل داد و به مكانى براى ولادت صدا مبدل شد. آن هم درست در روزهايى كه 

صدا به صدا نمى رسيد.   

 پويا رفويى

بازخوانى آثار شهرام شيدايى

بايد مرد
و منتظر ماند

 شيما بهره مند

بى آن كه بدانى حرف زده اى
                    بى آن كه بدانى زنده بوده اى

             بى آن كه بدانى مرده اى. 

ساعت را بپرس كمكت مى كند
                      از هوا حرف بزن كمكت مى كند

نام مادرت را به ياد بياور
                       شكل و تصوير كسى را

 سريع!از چيز كوچكى آغاز كن
                   مثلا رنگ ها مثلا رنگ زرد

                            سبز، اسم چند نوع درخت
 به مغزى كه نيست فشار بياور

 فصل ها را، مثلا برف
 سريع باش، سريع

                 چيزى براى بودنت پيدا كن، دور بردار
                  ممكن است بقيه چيزها يادت بيايد

 سريع! وگرنه
   واقعا 

         به مرگت
                    عادت، كرده اى. 

(خنديدن در خانه اى كه مى سوخت) 
شاعر دچار فراموشى است. او همه چيز، زمان، مكان، اشيا و نام ها را فراموش 
مى كند و براى فراموش كردن همه چيز، پيش از همه، بايد زبان را از ياد ببرد. به 
نظر آگامبن، ميان زبان و آوا تفاوت بنيادين است، حيوانات آوا دارند و آوايشان 
از آن خودشان است و آن را فرا نمى گيرند؛ بنابراين حيوانات كاملا در زبان اند. 
در حالى كه انسان ها، در ميان تمام حيوانات، تنها موجوداتى اند كه صدايى از آن 
خود ندارند و زبان را فرامى گيرند. ما در زبان نيستيم، بلكه به زبان وارد مى شويم 
ــان، از  و به محض ورودمان به زبان آن را نفى مى كنيم؛ چراكه زبان براى انس
همان آغاز، دوشقگى زبان و گفتار است. ما با گفتارمان بى زبان مى شويم. كلام 
انسانى مخدوش است و در عين حال انسان از تجربه سكوت نيز عاجز است، 

موجود بى آوا سكوت هم ندارد. زبان زخم انسان است. 

شيدايى در گفتار دوام نمى آورد. او از «پيچيده شدن در ميان كلمات» نفرت 
دارد و با عبارات زيبا، واژه هاى دستمالى شده و حفارى واژه ها به تمامى بيگانه 
است. او خواسته يا ناخواسته به بيرون زبان پرتاب شده و بيرون از زبان آغاز به 
نوشتن مى كند. «زبانى كه با آن فكر مى كردم/ آتش گرفته بود.» شاعر بى زبان 
در جهان زنده ها جايى ندارد و زنده ها بى زبانى شاعر را تاب نمى آورند. از همين 
رو، شاعر خود را به جهان مرد ه ها تبعيد مى كند و  مى كوشد تا از همان جا، در 
بى زبانى، براى زنده ها بنويسد. حالا كه شاعر دست به كار نوشتن براى زنده ها 
شده چاره اى ندارد، جز اينكه زبان را از حافظه فرابخواند و براى نوشتن، براى 
ــت» فشار بياورد. منتها واژه هاى فراموش  يادآورى هر واژه «به مغزى كه نيس
ــده آن قدر دورند كه يادآورى هر واژه اين شبهه را در شاعر برمى انگيزد كه  ش
واژه به يادآمده، واژه اى است بيگانه، من درآوردى، واژه اى مشكوك از زبانى ديگر 
كه معلوم نيست چطور به حافظه، به شعر راه پيدا كرده. واژه اى به دردنخور كه 
نه خود پرنده، حتى ايده پرنده را روى كاغذ نمى نشاند. «ما اينجا مى نشينيم/ و 

چيزى از ساحل، پرنده و شهر را/ روى كاغذها مى گذاريم.» 
ــر از تن جداشده ارفه وقتى «بر  ــو ادبيات را كلام مرده ها مى داند. س بلانش
ــوز از اريديس مى خواند. ادبيات زبانى  ــواج رودخانه بالا و پايين مى رود هن ام
است كه ديگر بر لبان موجود زنده جارى نمى شود.» شاعر كه جايگاه كلامش 
تبعيدگاه جهان مرده هاست، براى نوشتن، در وقفه بين حافظه و به يادآوردن 
كلمه، در شكاف بين جهان مرده ها و زنده ها دست وپا مى زند. وقفه را كلمه پر 
مى كند. وقفه اى پر همهمه، پر كابوس، بى لحظه اى سكوت، گذرگاه كلمه ها، 
ــه اى ديگر را جاى آن  ــه اى و بلافاصله از ياد بردنش و كلم ــاد آوردن كلم به ي
نشاندن، بيدارخوابى، كلمه ها مى روند و مى آيند، روى هم مى لغزند، كلمه ها ى 
ناآشنا با ايده هايشان، جمله ها تكرار مى شوند: «هوا خوب است/ هوا خوب است/ 
هوا خوب است» اينجا همه چيز غريبه است، همه چيز متعلق به جهان ديگرى 
ــاعر راه پس وپيش ندارد. او فقط در همين وقفه، در  ــت، جهان زنده ها و ش اس
ــد، جايى ميان جهان زنده ها و مرده ها. او آغاز  ــكاف مى تواند بنويس همين ش
به نوشتن كرده و كلمه ها دست از سرش برنمى دارند و ديگر نمى تواند ساكن 

بى زبان جهان مرده ها باشد. 
حافظه يارى نمى كند، شاعر بايد مطمئن شود كه قبلا به همين زبان حرف 
ــوارى به ياد آوردن، از تصاوير  ــت ادا مى كند. دش مى زده و كلمه ها را دارد درس
كمك مى گيرد، تصاوير كلمه ها. تصوير و كلمه را با هم به ياد مى آورد، كلمه را 
در تصوير و تصوير را در كلمه جا مى دهد. شىء، تصوير شىء زبان دار مى شود. 

ــعر مى چرخد، حركت مى كند/ خود را به  ــتانى/ در حاشيه ش « صندلى لهس
ــى و فرانسه و چينى ترجمه مى كند/ غلت واغلت پشتك غلت مى زند/ اما  روس
هنوز، به داخل نيامده.» شاعر با تصاوير زبان دار به ياد مى آورد و مى نويسد. كلمه 
را مى كشد روى تصوير و تصوير را تبديل به متن مى كند. كلمه و تصوير بر هم 
منطبق نمى شوند، يكى نمى شوند، هيچ يك جاى ديگرى را نمى گيرد، همواره 
گوشه يكى از زير ديگرى بيرون مى زند، گاهى تصوير از زير كلمه و گاه كلمه از 
زير تصوير، اما همواره هر دو در شعر حضور دارند. زبان شكل تصوير مى گيرد، 
تصاوير جبران بى زبانى شاعرند. شيدايى شاعر تصاوير است و كارى مى كند كه 
ــان شعر بگويند، براى همين هم مى خواهد داستان يك شىء  تصاوير خودش

فلزى را كه به خانه آورده، بشنود. 
شاعر حالا به راستى در ميان  كلمات پيچيده شده، آن هم در ميان ساده ترين 
آنها. شاعر تبعيدى به جهان مرده ها كه به سختى و با ترديد كلمه ها را به ياد 
ــاختن عبارات دشوار، به رخ كشيدن  مى آورد، از يادآورى واژه هاى پيچيده، س
ــود گفت بيزار است.  ــايد هم بش زبان، زبان آورى، بازى هاى زبانى ناتوان يا ش
ــاعر، بى زبانى جهان مرده ها و به درد نخور بودن لغت نامه ها  معصوميت زبان ش
و دستور زبان را به رخ مى كشد. «چند بچه روى فكرـ زباله ها كتاب ـ زباله ها 
عشق ـ زباله ها/ بازى نه، ديوانگى خود را شروع كرده اند/ آفتاب فلز زنگ زده خود 
را به بالاى تپه ها/ به آنها مى رساند/ آنها به دندان مى گيرندش/ و آن را همراه 

دستور زبان ها مى جوند و به بيرون تف مى كنند» 
در شعر شيدايى هر قدر كه زبان ساده است، تصاوير پيچيده اند و معناى اين 
تصاوير پيچيده را در هيچ كجا، در هيچ لغت نامه و كتاب مرجعى نمى توان يافت. 
پيچيدگى اين تصاوير كه زبان شعرى شاعرند، تنها در خود شعر، با تصوير قبل و 
بعد، با خود همان تصوير و با مجموعه اى از تصاوير شعر معنا مى شوند. تصاويرى 
كه در مرز بيگانگى با جهان زنده ها ساخته شده اند و حامل اين بيگانگى اند و 
زبانى نو را با خود به جهان زنده ها مى آورند. در شعرى بلند از شيدايى، عكسى 
سياه سفيد زبان فضاى ورشوى جنگ زده در 1939، وحشت، مرگ، صدا، سرما 
و تاريكى است. در اين شعر، تمام كلمه ها در عكس سياه سفيد، در ميان جنازه ها 
و پچ  پچ ها فشرده مى شوند و عكس سياه سفيد آن قدر تكرار مى شود كه تصويرى 
ــود پيچيده لابه لاى كلمه و رفته رفته كلمه اى در كار نيست و تصويرى  مى ش
ــت آواشده. آوايى كه از گفتار، از سلطه زبان، از زبان آورى و بازى هاى زبانى  اس
شاعران پيش و پس از خودش تن مى زند و اين بار شاعر نه با گفتار كه با تصوير 

به زبان راه مى يابد و همزمان بى زبان مى شود.       

ما مرده ايم و بلد نيستيم حرف بزنيم 
سپيده كوتى
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